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  مقدمه

هـاي گونـاگون علـوم     هاي گسترده در علوم انساني است و شـاخه  مقوله عدالت، از موضوع
 شناسـي،  ارد. عـدالت در حـوزه جامعـه    يك به نوعي با اين مقوله ارتبـاط د  اجتماعي نيز هر
اي و نه لزوماً هنجاري است؛ با اين حال، مباحث بسياري در اين علـم بـه    موضوعي حاشيه

و از ايـن نظـر بـا مسـئله      هاي نابرابري اجتماعي و عوامل ايجـاد آن اختصـاص دارد   نظريه
  ).33-26، ص1388، ي(واعظ يابد ارتباط ميعدالت 

اجتماعي (مانند نقش مؤثر هاي اجتماعي، نظير يك مصلح  حضور فعال صدر در صحنه
نش ينويس قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران) دليلـي مهـم در گـز      وي در تنظيم پيش

  ن مقاله است. يموضوع ا
اري عملي برخاسـته  كنار منازعات فلسفي، توجه به ابعاد انضمامي و ارائه راهكصدر در 

 ياستخراج و ارائه برخ ـ هاي ديني در تحقق عدالت اجتماعي را فرو نگذارده، ضمن از آموزه
 ـارهاي عملي خـود را ن كشناختي، راه انسان ير مبانيمباني نظ هـايي چـون    ز در ارائـه مـدل  ي

  جويد. شف نظام اقتصادي اسلام ميك

  لهئان مسيب

هـاي وي را در چـارچوبي   صدر درصـدد اسـت نظريـه    يها دهيا ياين نوشتار با اشاره به برخ
 اي از نظـرات صـدر در مقولـه عـدالت، در اثـر      كند. بخش عمـده  يف و بازخوانيجديد توص

 ـقابل جستجو و در پاسخ به مسائلي است  يو ياقتصادنا سيسـتي  كتـب اقتصـاد مار  كه در مك
 هـاي  ها و انقلاب سيستي و تأثير گفتمانكشود و اين به دليل فضاي رواج مباحث مار طرح مي

سيسـتي  كبـا مفـاهيم مار   يوان مباحث وهاي فرا سوسياليستي دوران صدر بوده است. شباهت
ي كشود؛ اما در ديگر نگـاه، حـا   ها تعبير مي تفسير به تمايلات و تأثيرات وي از آن ايده كدر ي

ضـرورت پاسـخگويي بـه آنهاسـت،      كمحوري مباحـث وي و در   لهئاز رصدهاي دقيق و مس
ت آن در تصـرفات  سيسـتي و ميـزان توفيقـا   كهـاي مار  ه از گستره هجمه و نفوذ ايدهكويژه  به

ه به گواه تاريخ، بخـش عمـده تصـادمات    كورزيد. چندان  معرفتي در آن ايام هم نبايد غفلت
 ـ ري پردامنه بوده و دسـت كايران آن روزگار نيز متأثر از همان بسترهاي ف ر جامعهكف م در آن ك

صدر از  شد و مباحث سيسم بيش از ليبراليسم احساس ميكها و نفوذ مار دوره تقابل با انديشه
  گردد. يم يسيسم تلقكنوعي مقابله با حجمه مار ،اين منظر

  هاي زير است: هايي كلي به پرسش اما اين نوشتار به دنبال پاسخ
  هاي اساسي صدر در مقوله عدالت چيست؟ ماهيت عدالت و مؤلفه  ‐‐
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هـاي عـدالت در    ها و امتيازهاي عمده صدر در مقايسه با مشهورترين نظريـه  تفاوت  ‐‐
  ه معاصر كدام است؟دور

  الگوها و راهكارهاي عملي صدر براي تحقق عدالت چيست؟  ‐‐

  قيروش تحق

روش اين نوشتار در بازخواني آراي صدر، بررسي اسنادي مبتني بر تحليـل محتـواي كيفـي    
اثـر جمـع    يـك در  يمربوط به عـدالت در آثـار و   يها دهيمقوله عدالت در آثار وي است. ا

  ل مسائل عدالت دو روش به كار رفته است:يبراي استخراج و تحل ،رو نينگشته، از ا
  مربوط به مقوله عدالت؛ اًمستقيم يها مسائل و گزاره يبررس )الف
  واكاوي در مفاهيم و مسائل ناظر به موضوع عدالت. )ب

  هاي كلاسيك و معاصر عدالت نظريه

الت بـراي شـناخت   معاصـر عـد  كلاسـيك و  هـاي   ترين نظريه مهم اجمالي بررسيدر ابتدا 
  ق ضرورت دارد.يجايگاه نظريه صدر و امكان تطب

هاي افلاطون، ارسـطو و   پيش معاصر عدالت، نظريه يها ترين نظريه ترين و گسترده مهم
انديشه افلاطون، اگر هر فرد و طبقه به كاري مشـغول باشـد كـه بـراي آن      فارابي است. در

عدالت اجتماعي محقق شده اسـت. بـه عبـارت    اش را دارد،  ساخته شده و استعداد طبيعي
 هـا و تمايزهـاي ذاتـي و درنتيجـه، تقسـيم كـار نامشـابه اسـت         ديگر، وي معتقد به تفاوت

). كوشش افلاطون ناظر به توجيه نابرابري طبيعي و رعايـت آن  94، ص1380(جمشيدي، 
 رده شـود اين نـابرابري طبيعـي محتـرم شـم     آيد كه  است و اينكه وقتي عدالت به وجود مي

هاي شـكلي   ). همچنين به نظر وي، حقيقت عدالت، فقط رعايت شاخص104(همان، ص
و قالبي، يعني نوع نظم اجتماعي نيست؛ بلكه عدالت مانند زيبايي و خير معنايي اسـت كـه   

كننـد، بايـد اجـرايش كننـد (همـان،       بايد تشخيص داده شود و كساني كـه آن را درك مـي  
عدالت به معنـاي توزيـع مبتنـي بـر اسـتحقاق اسـت؛ پـس         ). در انديشة ارسطو نيز95ص

طور برابرانه و با نابرابرهـا نابرابرانـه رفتـار     عدالت، رعايت تناسب است و اينكه با برابرها به
اشـخاص توزيـع شـود (همـان،      شود و مواهب و امكانات به تناسـب برابـري و نـابرابري    

وت و اسـتحقاق در تقسـيم منـابع و    ). اما در انديشه فارابي مسلمان نيز اصـل تفـا  117ص
است و اگر كسي بيشتر يا كمتر از استعداد و شايسـتگي خـود دريافـت    » خيرهاي مشترك«
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). در هر حال، نظريه فارابي نيز در نگـاهي كـلان،   133كند، ظلم رث داده است (همان، ص
هـاي   يهطور كلي، بيشتر نظر ). به135هاي بسياري با انديشه ارسطو دارد (همان، ص شباهت
ها شكل گرفته، وجـود نـابرابري را    هاي فلسفي، پيرامون مسئله نابرابري ك با رهيافتيكلاس

  دانند. پذير نمي مسلم پنداشته، تحقق عدالت را بدون اين واقعيت امكان
 ـبن يها هاي معاصر تفاوت عدالت در انديشه يها افتيره  ـبـا ا  ينيادي ك يكلاس ـ يهـا  دهي

ماننـد پـوپر كـه     يمثـال، كسـان   يدوران معاصر است. برا يعام فكرط يدارد، زيرا متأثر از شرا
گونه امتيازهاي اختصاصي اجتماعي و نوعي رفتار برابر با افـراد   عدالت را نوعي نفي مطلق هر

كنند، اصولاً ايده عدالت افلاطون و ماننـد آن را درنهايـت عـدالتي توتـاليتري تفسـير       تعبير مي
، 1365هـاي طبقـاتي و اسـتمرار آن مبتنـي اسـت (پـوپر،        نابرابريكه بر پذيرش  كنند؛ چرا مي
هاي معاصـر حـوزه    رهيافت غالب انديشه را گرايي كثرت توان مي ). در يك نگاه264‐255ص

فرض بيشتر فيلسوفان دوره كلاسيك در مسـئله   ترين پيش ن منظر، عميقيست. از انادعدالت 
باوران معاصر با نفي اين معنـا و   ارد؛ اما كثرتعدالت، بر انحصار بر يك نظام توزيعي دلالت د

بخـش   فرهنگـي، بـه مثابـه عنصـر تعـين      ‐ هـاي خـاص تـاريخي    تأكيد بـر نقـش موقعيـت   
هـاي متعـدد (متكثّـر) عـدالت تـوزيعي       هاي نظام و الگوهاي توزيع، به بازتوليد نظام ضرورت

رو، سـاختن آن   ايـن  انديشند. در اين نگرش، اساساً عدالت يك برساخته بشري است و از مي
 ـا ي). البته مبـان 29‐25، ص1389پذير نيست (والزر،  اي يكسان امكان به شيوه ن ديـدگاه در  ي

، عدالت ارزشي ذاتي و دروني نيسـت كـه بشـر    يده وياست. به عق يريگيوم قابل پيشه هياند
به شـرايط   اي غير فطري و ناپايدار است)؛ بلكه طور ذاتي به آن متمايل باشد (عدالت مطالبه به

و اوضاع خاصي بستگي دارد و آن اينكه افراد احساس كنند براي توزيع منابع و منافع نيازمنـد  
رو، اساس اين قواعد و قـوانين   قوانيني هستند كه چارچوب روابطشان را مشخص كند. از اين

  ).145، ص1388نيز فقط توافق و قرارداد افراد جامعه خواهد بود (واعظي، 
افته است؛ از ينه ظهور يهاي عدالت عملاً در حوزه سياست زم ترين نظريهبخشي از مهم

يابـد. انديشـمندان معاصـر، هـم      ننـده مـي  ك نيـي تع يرو، جايگاه عنصر دولت نيز نقش ـ اين
 ‐‐2گـرا  خواهان اصـول  و آزادي 1گرا خواهان عمل آزادي ‐‐ خواهان اختيارگرايان و هم آزادي
هاي عـدالت اجتمـاعي    تأكيد كرده، بر اين باورند كه همه نظريه 3بر ضرورت دولت حداقل

يـك   اند باطل هسـتند؛ زيـرا هـر    كه خواهان توزيع عادلانه ثروت و منابع و منافع اجتماعي

                                                           
1. pragmatic 
2. principled 
3. minimal state 
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را  ‐‐ ويژه مالكيت خصوصي و اقتصـاد آزاد  به ‐‐ ها و حقوق ليبرالي نوعي برخي از آزادي به
، عـدالت اجتمـاعي بـا وجـود دولـت حـداقل تـأمين        كنند. به نظر اختيارگرايان محدود مي

پـذيرد.   شود. اين ديدگاه حتي گرفتن ماليات براي حمايت از قشرهاي فقيـر را نيـز نمـي    مي
كه بـرخلاف آزادي   شود؛ چرا ن نگرش، اصولاً برابري و توزيع عادلانه منافع نفي مييبنابر ا

  ).318‐315و درواقع، محدود كردن اين حق است (همان، ص
پرداز عدالت در حـوزه فلسـفه    ترين نظريه توان برجسته ) را مي2002‐1921جان راولز (

هاي معاصـر غربـي در ايـن     هاي قابل توجهي از ايده سياسي در دورة معاصر دانست. بخش
). راولـز عـدالت را برتـرين فضـيلت     250نوعي متأثر از افكار او است (همـان، ص  حوزه به

داند. به نظـر   درباره ساختارها و نهادهاي اساسي جوامع مياجتماعي و محك نهايي داوري 
وي، ميان دو نوع جامعه آرماني و جامعه عادلانه تفاوت مهمي وجود دارد. جامعه آرماني آن 
است كه همه فضايل متصور اجتماعي را در خود داشته باشد؛ اما جامعه عادلانـه آن اسـت   

اش را پيرامون اصول و معيارهـاي   ساسيكه به فضيلت عدالت اهميت دهد و ساختارهاي ا
بهره  مدي بيادهي كند؛ پس ممكن است از برخي فضايل، مانند كار عدالت اجتماعي سامان

). هدف اصلي راولز از نظريه عدالتش، ارائـه نظريـه اخلاقـي    254و  253بماند (همان، ص
لاقـي تمـدن   هـا پايـه اخ   اي است كه مـدت  انگارانه سيستماتيك رقيب، به جاي نظريه نفع

اي اخلاقـي معرفـي    نظريـه  ةرو، نظريه عدالت خود را به مثاب جوامع غربي بوده است؛ از اين
كند. هدف ديگر وي، ارائه معياري نهايي و عيني بـراي داوري دربـاره سـاختار عادلانـه      مي

، ارائه اصول عـدالت و معيارهـاي   نظريه عدالتجوامع است. همچنين هدف وي در كتاب 
هاي داوري درباره عادلانه بـودن جوامـع فـراهم     الت است تا سنجه و شاخصمحتوايي عد

پژوهــي مبتنــي بــر  ). البتــه نظريــه راولــز اصــولاً بــا عــدالت255 و 254شــود (همــان، ص
ناسازگار و منكر تعريف عدالت اجتماعي بر پايه توجه بـه كمـالات معنـوي،     1گرايي، كمال

گرايـي   گرايي نوعي غايـت  ن است كه اولاً كمالفرهنگي و فلسفي ويژه است. دليل اين امر آ
گـرا اسـت و براسـاس هـيچ      است و عدالت توزيعي مورد نظر راولز، مبتني بر اخلاق وظيفه

). بـه  257 و 256شده از خير، كمال و سعادت بشري نيست (همان، ص فرض تعريف پيش
است؛ زيرا اصل نفع به عنـوان پايـه    2گرا انگاري، يك نظريه اخلاقي غايت اعتقاد راولز، نفع

نظم عادلانه جامعه، مقتضي آن است كه انجام آنچـه لـذت و رفـاه بيشـترين تعـداد افـراد       
دهد، درست و حق و عادلانه باشد. درواقع، راولز با نظريه عدالت خود  جامعه را افزايش مي

                                                           
1. perfectionism 
2. teological 



  1389 و تابستان / بهار 3/ ش 2/ س اسلام و علوم اجتماعي            30

  

لي كـه پايـه   خواهد به چند اصل ثابت و مطلق به منزلـه محتـواي عـدالت برسـد؛ اصـو      مي
ساختار نظام حقوقي جامعه قرار گيرد و معياري براي قضاوت درباره عادلانه بودن نهادهاي 

گاه اصلي راولز بـر اصـول    ). به هر حال، تكيه258 و 257گوناگون جامعه باشد (همان، ص
عدالت، توافق و قراردادي است كه در اوضاع كاملاً منصفانه و بهترين موقعيت درك اصول 

  ).288فراهم شده است (همان، ص عدالت
رويكرد معاصر و مشهور ديگر نظريه عدالت، مربوط به نوزيـك، اسـتاد معاصـر دانشـگاه     

هاي عـدالت معطـوف بـه توزيـع منـابع و       هاروارد است. وي از اختيارگراياني است كه نظريه
منطبـق بـا   را  1»نظريـه اسـتحقاق  «كند و نظريه عدالت خويش، يعني  امكانات جامعه را رد مي

هـا و روابـط    گونه الگوگرايي درباره ترتيـب  دهد. او مخالف هر ارائه مي» دولت حداقل«نظريه 
اجتماعي است؛ الگوهايي كه براساس ارتقاي تصور خاصي از خير اجتماعي و سـعادت بشـر   

پذير تنظيم شده است. نوزيك براساس احتـرام بـه    سامان يافته و براي دفاع از قشرهاي آسيب
هاي ناشي از اين حقوق، نظريـه عـدالتش را    ويژه مالكيت فردي و استحقاق اساسي، بهحقوق 

ارائه كرد. به نظر وي، واگذاري نقش توزيع عدالت اجتماعي به دولت در تضاد كامـل بـا ايـن    
تـوان بـه قـدرت     حقوق طبيعي و اساسي است و دولت حداقل، نهايت اقتداري است كه مـي 

مانند راولز به تقدم حق بر خير معتقد است و نظريـه عـدالتش بـا    سياسي واگذارد. نوزيك نيز 
اي خاص دربـاره سـعادت، خيـر انسـاني و      محوريت حقوق مالكيت و غير معطوف به نظريه

حيات اجتماعي اخلاقي بنا نهاده شده است. وي به مقوله تنظيم حيات اجتماعي نپرداختـه و  
هـاي   قائل نيست. فقط افراد متمايز با زندگيبه ماهيتي به عنوان هويت جمعي و اجتماعي نيز 

برداري از وقت و  شان موجودند و استفاده از يك فرد براي تأمين منافع ديگران فقط بهره فردي
هايي مانند خير اجتمـاعي اسـت و از    منافع او به سود افراد ديگر است. وي اساساً منكر غايت

ين فـرد نبايـد   بنابراداند.  معنا مي دي را بيهاي فر محدوديت در ثروت و مالكيت ايجاد رو، اين
هـايي وجـود نـدارد.     ها و خيرهاي اجتماعي قرار گيـرد؛ زيـرا چنـين هـدف     در خدمت غايت

خواهد  درواقع، نوزيك با نفي هويت اجتماعي و به دنبال آن، نفي خير و سعادت اجتماعي مي
اعمال محـدوديت بـر    هاي اجتماعي و تأمين خيرهاي جمعي، چون عدالت را در نقش ارزش

هاي طبيعي افراد انكار كند. وي نيز مانند جان لاك، حقوق و وظـايف اساسـي    حقوق و آزادي
اي براي افراد قائل است كه هيچ امر اخلاقي، اجتماعي يا فلسـفي نبايـد محـدوديتي     و طبيعي

بـه اصـلي   ناظر است كه به مثا  طور عمده به مالكيت براي اين حقوق ايجاد كند. اين حقوق به
هاي اخلاقي و اجتماعي در نظر گرفتـه   ها و فضيلت موضوعي و مقدم بر ديگر حقوق و ارزش

                                                           
1. entitlement theory 
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هـايي از عـدالت اجتمـاعي مخـالف اسـت كـه خيرهـا،         شود. به اين ترتيب، وي با نظريه مي
كند، زيـرا خيـر    امكانات و منابع اجتماعي را براساس تفسير خاصي از خير اجتماعي توزيع مي

اي از افـراد (مالكـان و ثروتمنـدان)     ا پوششي براي استفاده از اموال و حقوق دستهر 1اجتماعي
رو، از نظر وي، دولت حداقل بايد در برابر اين نـوع تصـورها    داند. از اين به نفع ديگر اقشار مي

  ).326‐323طرف باشد و تعقيب خير را به تشخيص فردي واگذارد (همان، ص از خير بي
نظريـه تـاريخي   «نگاه نوزيك با حقوق طبيعي افراد سازگار است، فقـط   نظريه عدالتي كه در

است كه به جاي معرفي الگوهاي توزيع منابع و امكانات يا بـازتوزيع ثـروت، بـه شـيوه     » عدالت
پردازد. اين رويكرد به حفـظ و شـناخت حقـوق ملكـي توجـه دارد؛ در       دستيابي و انتقال آن مي

ويژه آنهايي كه درصـدد ارائـه الگـو بـراي توزيـع       به«توزيعي  هاي متداول عدالت حالي كه نظريه
نظريـه  «اش را  زمينه تجاوز به حقوق مالكانه افراد است. به اين ترتيب، وي نظريه» منصفانه است

نيـز اسـت و بـر مبنـاي آن، توزيـع      » غيـر الگـوگرا  «نامد كه علاوه بر تاريخ گروي،  مي» استحقاق
فقط توزيعي است كه صـرفاً براسـاس رعايـت اصـول عـدالت در      ها،  عادلانه امكانات و دارايي

هـاي آسـماني    اموال و كالاهـا مائـده  «تملك و انتقال به دست آمده باشد. دليل آن اين است كه 
نيستند كه بخواهيم عادلانه و منصفانه ميان افراد متقاضي تقسيم كنيم؛ بلكه تنها به كساني تعلـق  

انـد، يـا    تصاحب اوليه منابع طبيعي) يا به دست خويش ساختهدارد كه يا آنها را تصاحب كرده (
  ).328و  327[مثل طريق ارض] (همان، ص» منصفانه به آنان منتقل شده است

اي تاريخي است كه در آن افـراد سـهمي مشـخص از     به هر حال، نظريه نوزيك، نظريه
 ـ ها را دارند؛ اما در نظريه دارايي اره عادلانـه بـودن توزيـع    هاي غير تاريخي، براي داوري درب

هـاي تـوزيعي    منابع، به جاي توجه به سوابق تاريخي مالكيت، بر ساختارها، الگوها و نظـام 
هاي  شود. يكي از ديگر تفاوت مبتني بر مباني و تعريف خاصي از عدالت اجتماعي تأكيد مي

ظريـه غيـر   محوري آنها است؛ امـا نوزيـك ن   هاي تاريخي (مانند نظريه نوزيك)، تاريخ نظريه
اي ماننـد   نامد؛ زيرا غايت اجتماعي خاص يا نتايج ويژه مي» محور نتيجه  ‐ غايت«تاريخي را 

داند و به پيشينه مالكيـت آن   را معيار توزيع عادلانه مي 2انگاري نفع ‐ هماهنگي با اصل نفع
هـاي   هـاي تـاريخي بـا نظريـه     ها توجهي ندارد. تفاوت مهم ديگر ميان نظريه منابع و دارايي

هاي الگوگرا وجود يك يا چند ويژگـي و بعـد طبيعـي، ماننـد      الگوگرا آن است كه در نظريه
ي ضريب هوشي، مبنـاي توزيـع منـابع و    صلاحيت اخلاقي، مفيد بودن براي جامعه، يا حت

  ).333و  332، ص1388گيرد (واعظي،  معيار سنجش عدالت قرار مي
                                                           

1. social good 
2. utilitarianism 
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كيـد  أهـاي مـورد ت   ترين محورها و ويژگـي  عمده بندي مختصر، در يك جمع بندي: جمع
  برشمرد:توان چنين  را مي هنظريات كلاسيك و معاصر عدالت در اين مقال

  هاي كلاسيك نظريه الف)
ها شكل گرفتـه، وجـود نـابرابري را     فلسفي و ناظر به مسئله نابرابري  اً با رهيافتي. غالب1

پندارند و تحقق عدالت را بـدون رعايـت ايـن     مسلّم (بخشي از هستي ناگزير اجتماعي) مي
  دانند. پذير نمي واقعيت، امكان

  كيد است.، تمايزهاي ذاتي و درنتيجه تقسيم كار نامشابه مورد تأ . استعدادهاي طبيعي2
هـا اسـت؛ و بـه نسـبت برابـري و       ها و رعايت تناسب . توزيع منابع ناظر بر استحقاق3

گيرد و انحصار بر يك نظام تـوزيعي   اشخاص، توزيع برابرانه و نابرابرانه صورت مي نابرابري 
  هاي آن نظريات است. فرض ترين پيش از اساسي

  هاي معاصر ب) نظريه
هـاي   هـاي بنيـاديني بـا ايـده     يـل ذيـل اساسـا تفـاوت    هاي معاصـر عـدالت بـه دلا    نظريه

  دارد:  كلاسيك
  دانند (راولز و نوزيك). .حق را مقدم بر خير مي1
هاي متكثّر عدالت توزيعي با تأكيد بـر   گرايي رهيافتي غالب است. قائل به نظام . كثرت2

  فرهنگي و نفي نظام منحصر توزيعي. ‐  هاي خاص تاريخي نقش موقعيت
گـردد؛ بنـابراين    اي بشري تلقي مي عدالت غير فطري و از اين حيث بر ساخته. مطالبه 3

  پذير نيست. اي يكسان امكان ساخت آن به شيوه
. اساس قواعد و قوانين عدالت تنها ناظر به توافـق و قـرارداد اجتمـاعي اسـت (نفـي      4

شـري و  سـعادت ب هاي توزيعي مبتني بر مباني و تعريفي خـاص از خيـر،    الگوگرايي و نظام
  نوزيك).» نظريه استحقاقِِ«عدالت اجتماعي؛ مانند 

اند  . منكر تعريف عدالت اجتماعي بر پايه توجه به كمالات معنوي، فرهنگي و فلسفي5
  گرايند (راولز و نوزيك). رو غير كمال و از اين
خواهان توزيع عادلانه را مـردود دانسـته، آنهـا را محدودكننـده      . غالباً نظريات عدالت6

  دانند. مي» حق مالكيت«ويژه   ها و حقوق ليبرالي به زاديآ
  (مانند نوزيك).» دولت حداقل«. تأكيد بر ضرورت 7
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  عدالت صدر يها ايده

شـود.   يه عدالت صدر اشاره ميناظر به نظر ماًيمستق يها الامكان به گزاره ين بخش حتيدر ا
كه  ي) است؛ روشي(روش اجتهاد ينقل ‐ يل مسائل، عمدتا روش عقليروش صدر در تحل

  ).8، ص1390رود (بستان،  ير به كار ميژه در فقه و تفسيو ، بهيدر علوم اسلام

  شناسي عدالت . مقوله1
هاي هستي يا اجتمـاعي دانسـته، آن را بـا     صدر ماهيت عدالت را متفاوت از بسياري از پديده

، در شـمار صـفات موضـوعي    داند. عدالت نيز مانند حـق  معيارهاي تجربي قابل سنجش نمي
هـايي غيـر تجربـي بـراي      پـذير باشـد؛ پـس شـاخص     هاي خارجي) نيست كه تجربه (عينيت

تواند بررسي كند، نه علم تجربـي. علـم تجربـي توانـايي      سنجش دارد كه آن را تنها مكتب مي
بدانـد آيـا عـدالت در مسـاوات     تعيين ميزان حقوق افراد جامعه را در قدر معيشت نـدارد تـا   

مندي در اين ميزان (مقدار و ميزاني خـاص) اسـت يـا عـاملي ديگـر (همـان،        براي بهره راداف
هاي غير فيزيكي و غير طبيعـي   ). مفاهيمي، چون عدالت، حق و مانند آن، پديده164‐162ص
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قابـل درك اسـت.   » عقل سليم نظري«ب، عدالت فقط با ين ترتيبه ا .)540و  539، ص1380
  كند: ياسلام اشاره م از جانبواره و ارائه الگو  ف نظاميت تعريباره به ظرف نيصدر در ا

اي را كـه نظـام    اصـول اساسـي   كه اسلام، عدالت اجتماعي و چارچوب يهنگام
ريزي كرد، عدالت اجتماعي را با مفهوم  آيد، پي اقتصادي اسلام از آن به وجود مي

اي تعريف نكرد كه هر نوع تفسير به آن راه  را به گونه  مجرد عام آن نساخت و آن
ربـاره عـدالت اجتمـاعي فـرق     را به جـوامعي كـه نظـر آنهـا د      يابد. همچنين آن

ارد؛ چون نظر جوامع درباره عدالت اجتماعي بـه نسـبت اخـتلاف    وانگذ كند، مي
شود. بلكه اسلام مفهوم عدالت اجتمـاعي   افكار و درك آنها از زندگي متفاوت مي

، 10ق، ج1408، صـدر گـر كـرد... (   را در ضمن برنامه اجتمـاعي خاصـي جلـوه   
  ).286‐277ص

گونه كـه عـدالت    دانست؛ همان گرا توان غايت از اين لحاظ، نظريه عدالت صدر را دقيقاً مي
  كنــد و در مباحــث مســئله نظــام اجتمــاعي را هــم ارزشــي ذاتــي و هــم نهــايي تلقــي مــي

ها از عدالت بر غايـت آنهـا    ) و نيز تابعيت ارزش13‐11، ص13؛ جم1990ق/1410(صدر،
كند. به نظر وي، عدالت شرط اوليه براي رشد هر ارزش ديگـري اسـت و جامعـه     اشاره مي
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هاي اساسي و پيدايش امكانـات   هاي ضروري براي تحقق ارزش و عدالت، پايه بدون قسط
). از ايـن حيـث، نظريـه صـدر     587، ص1380(جمشـيدي،   1دهـد  خوب را از دست مـي 

گراست. به علاوه صدر، عدالت [البته  گرا و هم كمال برخلاف نظريه مشهور راولز هم غايت
  ).561‐554دهد (همان، ص بازگشت مي مطالبه آن] را دقيقاً به مطالبات فطري انسان

) عدالت را به معناي رعايـت تسـاوي   69، ص1367كه مطهري ( ك مقايسه، چنانيدر 
هـا   داند و نه به معناي توازن يا تساوي، صدر نيز از مسـئله تفـاوت   ها مي در زمينه استحقاق

هم نوع كار و پيچيـدگي آن تفـاوت دارد و هـم اسـتعداد مـردم و انـواع       «پوشد:  چشم نمي
م، 1987ق/1408(صـدر،  » كند وت ميمشاغل... پس كار كه متفاوت شد، ايجاد ارزش متفا

  كند. ). به اين ترتيب، مفهوم تساوي را در برداشت خود از عدالت نفي مي242 و 241ص
  در نگاه صدر اصولاً عدالت در چهار ساحت قابل بررسي است:

گـذاري خلقـت كـلان     شناختي، ناظر به پايهعدالت در جهان هستي (عدالت هستي  . 1
  عالم هستي بر عدل الهي)؛

عدالت در نفس انساني (فطري بودن مطلوبيت عدالت در نفس انساني) [درنتيجـه،    . 2
  نقش بودن تحقق عدالت در هدايت و كمال انساني]؛ ذي

  عدالت اجتماعي (تحقق عدالت در جامعه)؛  . 3
 قانون و شريعت، به منزله موضوع عدالت (لزوم عادلانـه بـودن قـانون و شـريعت)      .4

  ).561‐554، ص1380(جمشيدي، 
  هاي عدالت نيز از نگاه صدر عبارت است از: الزام
ريزي مكتب، قانون و نظام جامعه بر عدالت (ارتباط مالكيت به دو ركـن كـار و    پايه  . 1

كـه نشـانگر   » لاضرر و لاضـرار «نياز در اقتصاد اسلامي و وجود قواعدي فقهي مانند 
  ابتناي تشريع قوانين اسلامي براساس عدالت است)؛

رو اهميت دارد كه فارغ از ساختارها،  تهذيب و تربيت نفوس انساني؛ اين نگاه از آن  . 2
داند كه بدون آن، تحقـق عـدالت نـاممكن     ترين عاملي مي عامل درون انسان را مهم
توان آن را عدالت انساني در برابر عـدالت مكـانيكي    كه مي ‐‐است. در اين رويكرد 

ت انساني و در مراتب واپسين، مرتبط با ساختارها عدالت ابتدا ناظر به هوي ‐‐ناميد 
باره در اين ساحت (عامل) چنـد دگرگـوني    تر جامعه است. در اين و عناصر انتزاعي

بايد رث دهد: الف. تحولي نگرشي كه موقعيت انسـان را در كـل هسـتي و جامعـه     
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اي كـه ميـان نگـرش و     هـا (بـه گونـه    تعيين كند؛ ب. تحول در عواطف و احساس
اي كه  طف همگوني ايجاد شود و عواطف، تابع عقل شود، مانند اخوت اسلاميعوا

وخوهـا (مقيـاس قـراردادن     اسلام ايجاد كرد)؛ ج. تحول در افعـال انسـاني و خلـق   
  ها])؛ در كنش ياله ينگرش يارهايمع ينيگزيرضايت الهي [جا

  . حكومت و نظام سياسي2
شـدن بـراي مصـالح     تضحيه، يعني قربـاني   باره اخلاق مبارزه با ستمگران (كه صدر در اين

  .)572‐562(همان، ص كند) عمومي در برابر اولويت مصالح شخصي را پيشنهاد مي
  به اين ترتيب، تحقق عدالت در جامعه به ابعاد ايجابي و سلبي با هم مشروط است.

  ياله ‐ يخي. عدالت، سنّت تار3
 ـ «صدر با استناد به قرآن از سنّتي بـا عنـوان    تضـاد ميـان موقعيـت    » الهـي  ‐ اريخيسـنّت ت

كند. وي رابطه ميـان   ها ياد مي ها و مسرف اجتماعي نبوت (انبيا) با موقعيت اجتماعي مترف
دانـد، چنانكـه بـا     الهـي مـي   ‐ هاي عام تاريخي عدالت با رفاه اجتماعي را جزء همان سنّت

كـه   ‐‐لهـي در جامعـه   كند كه استقامت و اجراي احكام ا استناد به آياتي چنين استدلال مي
باعث افزايش توليد و مواهب خواهـد شـد.    ‐‐درواقع، همان تحقق و اجراي عدالت است 

اي مثبـت   به بياني ديگر، ميان عدالت توزيعي و توليد انبوه (وفـور توليـد [نعمـت])، رابطـه    
 داري اسـت كـه   وجود دارد. اين نظريه دقيقاً در تضاد آشكار با نگرش كلان اقتصاد سرمايه

هدف اقتصاد (توليد فراوان و بهرمندي) را معلول جريان اقتصـاد در بسـترهايي كـاملاً آزاد    
داند. البته از طرف ديگر، بـا وجـود    هاي محدود و كنترل ناشونده مي (اقتصاد آزاد) و رقابت

را اساساً ايـن نـوع   يهاي ظاهري، ماهيتاً با اقتصاد سوسياليستي نيز در تضاد است؛ ز شباهت
الهي و  ‐ هاي معرفتي ز مبتني بر بنيانيخود ن ياقتصاد ‐ يماد يها افتيدر ره يحت عدالت،

  اي هنجاري است. طبعاً مقوله
كند: شريعت بـراي   گانه مدل خود را چنين تبيين مي درواقع، صدر با استناد به آياتي سه

روابط توزيعي مبتنـي بـر اصـول عادلانـه نـازل شـده اسـت.         ءتقرير عدالت توزيعي و انشا
شـده بـا    اي كه منطبق با اصول عدالت توزيعي سازمان يابد، از طـرف ثـروت توليـد    جامعه

رو نشده؛ بلكه با ازدياد ثروت مواجه شده، به دنبال آن نيـز بـه رفـاه اجتمـاعي      مشكل روبه
اسـت   فرايندأكيدكنندة مقرر مؤيد اين شده ت ابد. از نظر صدر، سنّت تاريخي بياني يدست م
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كه اجراي احكام شريعت براساس قواعد توزيع، باعـث افـزايش توليـد و ثـروت و آن نيـز      
  ).61‐59، ص1380؛ جمشيدي، م1989ق/1409صدر، سبب رفاه اجتماعي خواهد شد (

  اجتماعي ‐ ياتيكرد الهي. عدالت در رو4
و  يشـناخت  ‐ يبه ابعاد معرفت مقوله عدالت،با  يسنج صدر در تبيين مقوله عدالت در نسبت

و  ‐‐هاي معرفتـي   به منزله پشتوانه ‐‐هر دو توجه دارد. نسبت آن را با اصول دين  يزشيانگ
پـردازد. در   هـر دو جنبـه مـي   بررسي كـرده، بـه    ‐‐ به مثابه قواعد عمل و رفتار ‐‐هم فروع 
نـوعي ادغـام    خاص ديني، ناظر بـه گراي صدر از مفاهيم  هاي جامعه گونه تحليل اين نگاهي،
 ـيشناختي و اجتمـاعي اسـت؛    هاي هستي مقوله علـم   يس نـوع يتاس ـ يآنچـه مقتضـا   يعن
  است. ينيد ياجتماع

  به عدالت يشناخت يهست يرديكن و رويالف) د
عدالت اجتماعي از ابعاد وجودي عدل الهي در هستي است و صفت عدل، به لحاظ اعتقـادي  

آن » اجتماعي بـودن «الهي ندارد و تنها تفاوت آن، ويژگي و وصف  هيچ تفاوتي با صفات ديگر
است؛ يعني وصفي ناظر به اجتماع انساني است. اجتماع بشري بـيش از هـر وصـفي بـه ايـن      
 يصفت نياز دارد و به همين دليل است كه دومين اصل از اصول ديـن قـرار گرفتـه و راهنمـا    

). بر ايـن  198، ص1380جمشيدي، ؛ م1990ق/1410(صدر،  حركت بشر به سوي خداست
و بـه دنبـال آن،   » مالك تنها خداست«عبارت است از اينكه: » توحيد«اساس، معناي اجتماعي 

  شود: نيز در معناي اجتماعي خود چنين روايت مي» عدل«اصل 
دهـد، بـه    همين يگانه مالك نيز به حكم عدلش، فردي را بر ديگري برتري نمـي 

بخشد، بلكه جماعتي صالح را بـه منزلـه    گري نميجمعيت و گروهي افزون بر دي
گرداند، آن  هايي كه منتشر كرده، خليفه خود مي ها و ثروت يك كل، بر همه نعمت

  اي كه به عهده دارد، يعني اجراي عدالت الهي. هم در اجراي خلافت عامه

  ب) دين و تأمين مصالح جامعه

هايي است كه از باطن ساختمان و فطرت  سنّتساز، كه حاكي از  تنها شريعتي دستور دين نه
داند؛ عنصر ثابت همگاني (فطرت)  مي 1انسان ريشه گرفته است. صدر دين را سرشت مردم
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و  504(غير تـاريخي) (همـان، ص   اي طبيعي رو پديده پذير آفرينش و از اين نا و جزء جدايي
آمـده و تضـمين    ه دسـت  ). و از اين حيث، مصالح اجتماعي انسان فقط از راه نظامي ب505
  شود كه پوشش صحيح ديني داشته باشد. مصالح انسان نيز از منظري دو قسم است: مي

گذارد و بـه چگـونگي حيـات فـردي يـا       كه طبيعت در اختيار انسان مي مصالح طبيعي؛
  اجتماعي انسان ربطي ندارد؛

ز اين لحاظ كه كند. ا مصالحي كه نظام اجتماعي براي انسان تأمين مي مصالح اجتماعي؛
  موجودي اجتماعي است؛

تأمين اين مصـالح از جانـب انسـان مسـتلزم دو شـرط اسـت: شـناخت آن مصـالح و         
  دست آوردن آنها؛ انگيزه براي دستيابي بدان مصالح؛ چگونگي به 

انسان در دستيابي به مصالح طبيعي، قدرت و امكانات بيشتري دارد. در مصالح طبيعـي  
كر به مرور زمان به شناخت آن مصالح و ابزارهاي رسيدن بـه آنهـا   انسان با كمك نيروي تف

گونه مصـالح بـا انگيـزه     يابد و انگيزه كافي نيز براي دستيابي به آنها دارد؛ زيرا اين دست مي
ذاتي هر فردي نزديك است و هماهنگي دارد. بنابراين از نظر درك و شناخت، ميان مصالح 

ن شناخت عملـي (قـدرتي كـه بـه وسـيله آن مصـالح       اجتماعي و طبيعي فرقي نيست. انسا
اش را  كند) و شناخت علمي (قدرتي كه به وسـيله آن مصـالح طبيعـي    اجتماعي را درك مي

هـا   يك از اين دو شناخت نيز ناقص است و در فرآيند زمان و آزمون كند) دارد. هر درك مي
  شود. كامل مي

بلكه مشكل از نـوع    اختي نيست؛اما مشكل انسان در بخش مصالح اجتماعي از نوع شن
آوردن آن و سـازمان    دسـت  عامل انگيزه است. مشكل اين است كه چگونه انسان براي بـه  

شود. اشكال مهم اين اسـت كـه    دادن اجتماع به شكلي كه آن را تضمين كند، برانگيخته مي
ماعي بـا  بيشتر اوقات، مصلحت اجتماعي با انگيزه ذاتي به علت تضاد برخي از مصالح اجت

انگيزة افراد در برآوردن مصالح طبيعي كه همگان نيـز    مصالح خاص افراد هماهنگ نيست.
مند هستند، همسو و هماهنگ است و تضاد ندارد؛ اما همين انگيـزه در مصـالح    در آن بهره

شـود كـه آن مصـالح را     اجتماعي، مانع تحقق بسياري از مصالح اجتماعي و نيز نظمـي مـي  
كند. براي مثال، ضمانت زندگي كارگر در ايام بيكاري بـا مصـالح مـادي     يتضمين و اجرا م

هـاي   ترتيـب، انگيـزه   ها را بپردازند. بدين ثروتمندان سازگار نيست؛ زيرا آنان بايد آن هزينه
ها تقابل ندارد؛ بلكه افراد را به سـوي ايجـاد آن و اسـتفاده     ذاتي افراد با مصالح طبيعي توده

شـان را   ها امكاناتي دارنـد كـه مصـالح طبيعـي     رو، توده انگيزد. از اين ميعلمي در اين راه بر
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هـا رشـد    كند كه آن امكانـات را در طـول آزمـون    تدريج و هماهنگ با نسبتي تضمين مي به
شده از حب ذات انسـان،   هاي ذاتي سرچشمه گرفته دهد. اما در مصالح اجتماعي، انگيزه مي

ها نيز بـه نوبـه خـود     ا بر ديگران ترجيح دهد. آن انگيزهانگيزد كه مصالح خود ر وي را برمي
طور دقيـق از شـناخت علمـي خـويش بـراي تـأمين مصـالح         مانع از آن است كه انسان به

كنـد.   اي بهره بگيرد كه آن مصالح را ضـمانت مـي   اجتماعي و ايجاد و اجراي نظم اجتماعي
افكند، تضادي است كه  مي اش جدايي مشكل اجتماعي كه ميان انسانيت و تكامل اجتماعي

هاي ذاتي وجود دارد. تا هنگامي كه انسان به امكاناتي مجهـز   ميان مصالح اجتماعي و انگيزه
ها هماهنگي برقـرار كنـد، بـراي اجتمـاع      نشود كه بتواند ميان مصالح اجتماعي و آن انگيزه

كـاملاً   انساني نيز ممكن نيست كه به كمال اجتماعي خود دست يابـد. ايـن نظريـه صـدر    
هـاي جامعـه    شناسان كلاسيكي، مانند زيمل است كه تضـاد را از ذاتـي   مخالف ايده جامعه

اي  كه وي حتـي تضـاد را وسـيله    شمرد. چنان تفسير كرده، كاركردهاي مثبتي براي آن برمي
). البتـه  350‐305، ص1368داند (ترنر،  ها مي براي حفظ و بالا بردن همبستگي درون گروه

ن نگـاه صـدر بـه مسـئله تضـاد را      توا ردي مانند اين بيان و مواردي ديگر ميشك از موا بي
فهميد. در نظر وي، تضاد جزء عوارضي در حيات اجتماعي است كه بـه ميـزان حضـور     نيز

شود. با وجود ايـن، نگـاه    آن، از كمال اجتماعي مطلوب و نظم مطلوب اجتماعي كاسته مي
اين تفاوت بنيادين را دارد كه اين تضاد ميان منـافع  صدر به مسئله تضاد با نظر ماركس نيز 

اي به نام مصالح اجتماعي  طبقات نيست؛ بلكه در يك طرف آن، مصالح و مطالبات گسترده
گويـد:   اي است. درنهايت صدر براي برطرف كردن ايـن تضـاد مـي    است كه امري فراطبقه

م اجتماعي هماهنگ باشـد، درسـت   هايي نياز دارند كه با مصالح عا ها به انگيزه مسلماً توده
ق، 1408سـت (صـدر،    شـان هماهنـگ ا   شان كه در برآورد مصالح طبيعي مانند انگيزة ذاتي

  ).303‐299، ص10ج
 يل تضادهاكاز نظر صدر مشتحقق عدالت:  نديدر فرا ياجتماع ين و رفع تضادهايج) د
. در اسـت  عـت) يطب ن باناظر به سطح روابط انسان با انسان (در مقابل رابطه انسا ياجتماع

 ـگيـرد   ل مـي كاين سطح، تناقضات متعددي در سطوح مختلـف اجتمـاعي ش ـ   ه درواقـع  ك
حقيقت و جوهر واحد يعني تضاد ميـان قـوي و ضـعيف ارجـاع دارد.      كجملگي آنها به ي

آن موقعيـت قـوي    .يعني تضاد ميان موجود در موقعيت قوي و موجود در موقعيت ضعيف
امت تجسم يابـد.   كفرد، گاهي گروه، طبقه، ملت، يا حتي ي كل يكن است در شكز ممين

م كف بـر آن حـا  يبـر ضـع   يقـو  ييجو سلطه يعني »واحد يروح نزاع«ال، كولي در همه اش
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جدل دروني « يعنيتناق" عمده  ك(تضاد) نيز ريشه در ي هاي تناق" است. همة اين گونه
 ـهاي مادي و الهي انسان و تا هنگـامي   دارد؛ جدلي دروني ميان جنبه» انسان ه ابعـاد الهـي   ك

هاي) اجتمـاعي   شكشمك(تضادها و  اين جدال فايق نشود، اين تناقضات دروني انسان در
  ).164و  163ص م،1989ق/1409 (صدر، يابد جريان مي

ل اجتماعي را مرهون ميـزان وفـاقي   كار، حل اين مشكصدر در ساحت عمل و ارائه راه
معيار فطري براي عمل و زندگي و آنچه موجب  )ان دو معيار ايجاد شود: الفه ميكداند  يم

 )نـار گـذارد؛ ب  كشود انسان مصالح شخصي و ذاتي خـود را بـراي مصـالح اجتمـاعي      مي
 ـلي كپا شود بـه ش ـ  بايد براي عمل و زندگي انسان به ه ميكمعياري  ه رفـاه و سـعادت را   ك
است اين ضـمانت   يحقيقي باشد. و دين عاملاين ضمانت  هكلي كند، البته به شكتضمين 

ي از طريق تفسير واقعي حيات و ديگـري از راه تعهـد بـه    كآورد؛ ي يرا براي انسان فراهم م
حيـات بشـر دو بعـد     شـود  ه به واسطه آن خودخواهي انسان زدوده ميكاي  تربيت اخلاقي

و نـاظر بـه مصـالح     اساسي دارد: بعد فردي (معيارهاي فطري) برخاسته از غريزه حب ذات
ذاتي و فردي؛ بعد اجتماعي (معيارهاي عملي و اجتماعي) براي تحقـق مدينـه و نـاظر بـه     
مصالح جامعه. رسالت دين براي تحقق عدالت، ايجاد هماهنگي ميان اين دو معيار متضـاد  
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از نظر صدر، معيارهاي اخلاقي انساني عامل تأمين سعادت، رفـاه اجتمـاعي و عـدالت    
گرفتـه از غريـزه حـب ذات، مقتضـي تـرجيح       است. معيارهاي فطري كار و زندگيِ نشـأت 
خـواه)   با آن معيارهاي اخلاقـي انسـاني (جامعـه    مصالح فردي بر مصالح اجتماعي است و

هايي براي ايجاد همـاهنگي ميـان ايـن دو معيـار      دار ارائه شيوه هماهنگي ندارد. دين، عهده
  كند: است كه آن را از دو راه اجرا مي

اي  . ارائه تفسيري دقيق و واقعي از حيات (در اين بخش، دين انسان را به خلق جامعه1
  خواند). ي از قضاياي عدالت ميخوشبخت و جانبدار

 ـيشـود؛   هماهنـگ ارائـه مـي    يا در اين تفسير، مصالح شخصي و جامعه بـه گونـه    يعن
دانـد،   كه صدر سرسلسله آنها (معيار برتر) را جلب رضـاي خـدا مـي    يا معيارهاي اخلاقي

كند (وعده دين بـه سـود و منـافع واپسـين و      علاوه بر اينكه مصالح شخصي را تضمين مي
  ف)، براي تأمين مصالح كلان اجتماعي نيز عمل خواهد كرد؛مضاع
. تربيت اخلاقي انسان (بسط اخـلاق دگرخواهانـه بـراي تضـمين تحقـق اهـداف و       2
  ر عدالت).يكلان جامعه نظ يآرمانها
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هـا ميـان مصـالح     كننده رفـع تـزاحم   تربيتي، تضمين ‐ يشين دو عامل شناختي و گرايا
  ).92‐87ص ،(همانفردي و اجتماعي در جامعه است 

ن سؤال از صدر باقي است كه براساس اين تفسير، راهكـار ديـن   يا يباره جا اما در اين
گرفتن بخشي از همـان   ا اين تحليل ناديدهيبراي تأمين مصالح شخصي فرد چگونه است؟ آ

سـت كـه   يا خلاف تصـويري ن يداند؟ و آ غريزه حب ذاتي است كه صدر آن را نيز اصيل مي
هـا از   ا به ظاهر ناهمسو با تفسير انسانيجهان مادي و منافع آن انتظار دارند؟ و آ ها از انسان

دانـد (همـان).در هـر     ست كه صدر آن را از غرايز ذاتي مشروع مـي ياي ن غريزه كار و زندگي
كنـد. البتـه    ن نگرش، احتمال اولويت جمع در برابر فرد در نگاه صدر را تقويت مـي يحال ا

ز اثر خود مدعي است كه اين نوع تحليل، بيانگر آن است كه اسـلام،  صدر در جايي ديگر ا
كند  طور عادلانه تأمين مي فرد و جامعه را با هم در نظر گرفته، زندگي اجتماعي و فردي را به

شـده از   اسـتخراج  يهـا  گرا در گزاره جمع يها ). اما به هر حال، دلالت93و  92ص ،همان(
  آشكارتر است.ن نوشتار يصدر در ا يها شهياند

  ياسي. عدالت س5
در اسلام، مبناي تساوي و برابري با مبناي برابري در انديشه غرب ماهيتاً مغـاير اسـت. بـر    
همين اساس، آزادي سياسي انسان در زمينه سياسي براساس عقيده به تساوي تمـامي افـراد   


G > )*-«ريزي شده است:  جامعه در پذيرفتن و تحمل امانت الهي پيH )-*( �� >,I:� )
����H «همگاني). پس مساوات در تحمل امانت اسـت، نـه در حاكميـت. البتـه       (مسئوليت

هـاي   نتيجة اين مساوات، رهايي انسان از سيطره ديگران در زمينه سياسي و نفـي حكومـت  
فردي و طبقاتي است. گرچه اين نظريه معطوف بـه حـوزه سياسـت و قـدرت اسـت؛ امـا       

كنـد   ه اسلام به مسئله نابرابري و به دنبال آن عدالت را روشن مـي هاي بنيادين ديدگا تفاوت
). اصولاً تفسير صدر از مسئله سياست نيز غير مـادي  123ص ق،1408صدر،  تا؛ (صدر، بي

دانـد؛ بلكـه آن را از    طور ذاتي امري مذموم نمي تنها سياست را به است و از همين لحاظ، نه
شـمارد.   و بيـانگر چهـره اجتمـاعي انسـان مـي      ترين بعد خلافت انسان در زمـين  شاخص

سياست، راه رسيدن انسان به خير و سعادت است. همان نظريه عام خلافت عمومي، انسان 
بايد عدالت را براسـاس عـدل   «كند و بر اين مبنا، او  را مسئول سرنوشت جامعه خويش مي

حـق و مسـئوليت   خداوندي در جامعه تحقق بخشد و همه افراد جامعه در دارا بـودن ايـن   
اي همگاني است  رو، تشكيل حكومت براي اداره جامعه و ايجاد عدل وظيفه از اين». برابرند
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). آزادي انسـان در حـوزه سياسـت از ديـدگاه اســلام     513 و 512، ص1380(جمشـيدي،  
براساس عقيده به تساوي تمامي افراد جامعه در تحمل امانت الهي و همبستگي و همكاري 

ريزي شده است و اسـلام از ايـن راه درصـدد     و به كار بستن احكام الهي پي آنان در تطبيق
  ).123تا، ص تحقق عدالت سياسي در جامعه است (صدر، بي

  . عدالت اقتصادي6
كنـد. در   صدر كليت حوزه اقتصاد نظام اجتماعي را تحت مقوله خلافـت انسـان بررسـي مـي    

ها (اسـتعدادها) و   ها، ظرفيت مقوله ثروتخلافت انسان از خدا در ساحت اقتصاد كه ناظر به 
. كفـران  2. ظلـم؛  1): 34‐32مواهب طبيعت است، دو نوع انحراف منظـور اسـت (ابـراهيم،    

توزيع و عدم تقسـيم   سوء«شده در آيات را به  نعمت (قدر مواهب را ندانستن). وي ظلم اشاره
كند كه آن را ظلم برخي از افراد جامعه بـر   تفسير مي» طور مساوي ميان افراد مواهب يادشده به

هـا و مزايـاي متنـوع موجـود در      كشي از ظرفيت بهره«داند و كفران نعمت را نيز به  ديگران مي
خوانـد.   د مـي تفسير كرده، آن را از نوع ظلم جماعت در حق خو» طبيعت و توقف در نوآوري
پذيري انسان در حوزه اقتصاد به دو امر بستگي دارد: الف) اجـراي   درنتيجه، مسئوليت خلافت

عدالت در توزيع ثروت؛ ب) اجراي عدالت در ثروت و رشـد آن (بـا بـه كـار بسـتن نيـروي       
  ).37 و 36، ص1429وري از جهان، آباداني زمين و ازدياد نعمت) (صدر،  جماعت در بهره

منظـور مـا از   «سئله صدر در پرداختن به اقتصاد اسلامي، دغدغه عدالت اسـت:  اصولاً م
اقتصاد اسلامي مكتب اقتصادي است، نه علم اقتصاد. مكتـب اقتصـادي عبـارت از ايجـاد     

هر ». روشي براي تنظيم حيات اقتصادي است كه همراه با مفاهيم هماهنگ از عدالت باشد
هـاي اقتصـادي گونـاگوني را براسـاس      و روش مكتبي نگاهي خاص به مقوله عـدالت دارد 

كنـد. مكتـب    ميزان تجلي عدالت در آن و مطابق ديـدگاه خاصـش از عـدالت ارزيـابي مـي     
شـده، درصـدد تـدوين و تنظـيم      ريـزي  اقتصادي اسلام نيز با توجه به مسئله عـدالت پـي  

، 1429؛ صـدر،  تـا  صـدر، بـي  اقتصادي براساس بينش كلي خود از عـدالت اسـت (   زندگي
كند، براسـاس   اي كه اسلام به آن دعوت مي ). البته مطالبات عدالت اجتماعي148‐142ص

  ).284، صم1987ق/1408صدر، شرايط اقتصادي جامعه و اوضاع مادي متفاوت است (
اشـاره   صدر در بحث احتياج كه مبناي تعلق حقوق به افراد اسـت، بـه تفـاوت مهمـي     

ار و اساس توزيع ميان افراد شاغل در جامعه است كند: احتياج از نظر كمونيسم فقط معي مي
تواند مالكيتي بيش از نياز كارگر ايجـاد كنـد. ولـي در نظـر اسـلام، كـار در كنـار         و كار نمي
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هـا و رقابـت و    ار توزيع است؛ در اين صورت، باعث پرورش خلاقيـت تـوده  ي، مع»احتياج«
در بررسـي مبـاني    1).434و  433، ص1تـا، ج  شود (صدر، بـي  درنهايت، رشد اقتصادي مي

توان مباني مختار صـدر در عـدالت اجتمـاعي را     منطق توزيع در نظام اقتصادي اسلامي، مي
هاي دلالي آن عام اسـت و بـه سـه     اين تبيين در حوزه اقتصاد انجام شده، اما اشاره فهميد. 

  گزاره به مثابه مباني اشاره شده است:
كس با كار خود در صـحنه   يع است؛ پس هركار اساس مالكيت و وسيله اصلي توز  . 1

  طبيعت مالك حاصل كار خويش است؛
رو كه ناظر بر حق ثابـت انسـاني اسـت؛ بـه      احتياج وسيله اصلي توزيع است، از آن  . 2

  همين دليل در جامعه اسلامي، تأمين نيازهاي مردم و اشباع آن تضمين شده است؛
عطـف بـه    ‐‐هـاي تجـاري    فعاليـت  مالكيت وسـيله ثانويـه توزيـع اسـت و از راه      . 3

اي كه با مبادي  يابد؛ به گونه تحقق مي ‐‐چارچوب شرايط تجويز شده خاص خود 
اسلامي عدالت اجتماعي كه در اسلام تحققـش ضـمانت شـده، متعـارض نيسـت      

  ).345و  344(همان، ص
اسلام دايره مالكيت خصوصي را محدود كرده است و علاوه بـر روشـن كـردن مفهـوم آن،     

دود و قيودي براي آن قائـل شـده و در آن تـأمين فقـرا را لازم دانسـته اسـت. همچنـين        ح
هاي كافي بـراي حفـظ تـوازن و عـدالت در توزيـع تعيـين كـرده اسـت (همـان،           ضمانت

  نظام اقتصاد اسلامي سه اصل و اساس قائل است: يبرا ي). و323ص
گانه مالكيت خصوصي، مالكيـت   سه يها تيت مالكياصل مالكيت مختلط (مشروع  .1

  .توزيع ثروت) يعمومي، مالكيت دولتي برا
هاي  در چارچوب يت اقتصاديفعال ياصل آزادي اقتصادي در ساحت محدود (آزاد  . 2

 ـهاي اجراي اين اصل در جامعه ن محدود ارزشي). در ضمانت ز نظـارت حكومـت   ي
  .دارد يياسلامي (دولت) براي حمايت از مصالح عمومي نقش بسزا

  اصل عدالت اجتماعي.  . 3
  شكل اسلامي عدالت اجتماعي دو اصل عمومي دارد:

  الف) اصل تكافل عمومي (همكاري عمومي)؛
 ب) اصل توازن اجتماعي.

                                                           
در مرحلـه پيشـرفته جامعـه    «گويـد:   ) مـي 1875، نقد برنامه گوتـا از آخرين متون مهمش ( . البته ناگفته نماند كه ماركس در يكي1

 (كـالينيكوس، » شـود  كس بنا بر نيازهـايش" تنظـيم مـي    هايش، به هر كس بنا بر توانايي كمونيستي، توزيع از طريق اصل "به هر
  يابد. زيرا توانايي افراد با ارائه كار ظهور مي). عنصر توانايي در اين بيان نيز ظاهراً بر كار دلالت دارد؛ 182، ص1385
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هاي عادلانه اجتماعي  از نگاه صدر در اين دو اصل با مفهوم خاص اسلامي خود، ارزش
 ).289‐287كند (همان، ص تحقق يافته، اهداف اسلامي عدالت اجتماعي ظهور مي

توازن مورد نظر صدر، توازن در درآمد نيست؛ بلكه توازن در سطح معيشـت اسـت. بـه    
رد كه به هر فردي اجـازه دهـد   يار افراد جامعه قرار گياي در اخت اين معنا كه ثروت به اندازه

، توازن جامعه در سطح زنـدگي اسـت   يعنياش را در آن سطح كلي واحد نگاه دارد؛  زندگي
اي در دسـترس   نه از جهت درآمد، منظور از سطح معيشت، اين است كه سرمايه بـه انـدازه  

هاي روز از مزايا (مزاياي زندگي) برخوردار باشـد.   افراد باشد كه بتوانند متناسب با ضرورت
هاي گوناگوني وجـود دارد كـه البتـه ايـن      اما در عين حال، درون اين سطح واحد نيز درجه

داري، تفاوت در درجـه اسـت،    هاي سرمايه اختلاف شديد طبقاتي در رژيمتفاوت برخلاف 
  ).316ص ،1349؛ صدر، 708، صم1987ق/1408نه تفاوت اصولي در سطح (صدر، 

هاي ثابت براي رسيدن به توازن مورد نظـر كـافي نيسـت؛     باره فقط وضع ماليات نيدر ا
عمومي، امكانات لازم را تهيـه   هاي بلكه دولت هم وظيفه دارد با شركت مستقيم در فعاليت

هـاي   شود كه علاوه بر زكـات، از سـاير ثـروت    گونه فهميده مي كند. از تعبير متون ديني اين
  توان براي ايجاد چنين توازني استفاده كرد. المال نيز مي بيت

گرايـي اقتصـادي،    گرايـي و اخـلاق   از نظر صدر، اقتصاد اسلامي به دليل دو ويژگي واقع
است. به نظر وي، اسـلام تأكيـد بسـياري در عامليـت عامـل روحـي       » واقعي«و » اخلاقي«

هـاي ديگـر    (عوامل دروني) دارد و براي رسيدن به اهداف خود به اين عامل در بـين روش 
م بر همكاري عمومي به دليل آن است كه اسـلام بـه عامـل    توجه بيشتري دارد. تأكيد اسلا

دهد. درواقع، صرف تحقق اهداف بـراي اسـلام كـافي نيسـت؛      روحي و دروني اهميت مي
طور خاصي عامل روحي و ذاتي را با روشي تركيب كند كه آن اهـداف را   خواهد به بلكه مي
 ‐‐جملـه عـدالت    از ‐‐هـاي تحقـق اهـداف     كند. بـه عبـارت ديگـر، در روش    محقق مي

هاي اخلاقي ارزشي براي دين اساسي است. براي مثال، اسلام براي سير كردن فقيران  انگيزه
ها نشانگر همـان اصـل    كند. اين شيوه هاي گوناگون ثروتمندان را ملزم به پرداخت مي از راه

مشاركت است؛ اما تا زماني كه اين روش تحقق همكاري عمومي (تكافـل عمـومي) بـدون    
هاي دروني و اخلاقي و خيرخواهانه باشد، به هدف نرسـيده اسـت بـه همـين دليـل       يزهانگ

دهد تا آن عامـل درونـي انسـان را در     است كه واجبات مالي را جزء عبادات شرعي قرار مي
ن آن عامل دروني، خود موضوعيت دارد و همين عوامـل در  يتحقق اهداف برانگيزاند. بنابرا

ن مسـائل و مشـكلات اجتمـاعي نقـش چشـمگيري دارد      حيات اجتماعي و برطرف كـرد 
  ).708، ص1987ق/1408(صدر، 
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ن اساس، سهم بسيار سنگيني يداند؛ بر هم آور مي به نظر صدر، اسلام مالكيت را تكليف
گذاشته و دولـت را مكلـف بـه تـأمين كامـل       براي تأمين عدالت اجتماعي بر عهده دولت 

(اين  تأمين اجتماعي نيز بر دو اساس مبتني است نيوسايل زندگي عموم افراد كرده است. ا
 تـوان سـومين محـور و ركـن عـدالت اجتمـاعي در نگـاه صـدر تلقـي كـرد)           مؤلفه را مـي 
  ):589، ص1380(جمشيدي، 

  اصل كفالت همگاني؛ )الف
  بودن جامعه در درآمدهاي دولتي.  اصل سهيم )ب

د اسـت و اصـل دوم،   هـاي حيـاتي و ضـروري افـرا     اصل اول نشانگر لزوم تأمين حاجت
دار است. اصل كفالت همگاني، مربـوط بـه مسـئوليت متقابـل      سطحي بالاتر از نيازها را عهده

گـردد، نـه    همگاني است. در اسلام ريشه اصل كفالت همگاني به اصل اخوت اسلامي بـازمي 
ر صرفاً به دريافت ماليات از درآمدهاي اضافي. اصل دوم به اين معنا است كه وظيفه دولـت د 

تأمين نيازهاي افراد فقط به سطح اصل اول محدود نيست؛ بلكه فراتر از آن و درواقع، به سهم 
طـور   و حق جامعه در منابع ثروت اشاره دارد. با توجه به اين حق، دولـت موظـف اسـت بـه    

ايـن سـطح از رفـاه مـادي      مستقيم سطح زندگي مناسبي را براي كساني فـراهم كنـد كـه بـه     
هاي  وي ديگر، اين سطح به شرايط زماني جامعه (سطح رفاه و تا حدودي توقعاند. از س نرسيده

شت مردم بـه انـدازه مكفـي اسـت. مفهـوم      يوظيفه دولت تأمين مع يعنيعمومي) اشاره دارد؛ 
زندگي مكفي نيز مفهومي وسيع و قابل انعطاف است كه هرچه ميزان رفاه عمومي بيشتر شـود،  

صدر، به معيار انطباق با زمان نيز توجه دارد. اين، از نظر صـدر،  ب، ييابد. به اين ترت توسعه مي
نيازهاي افراد جامعه دو سطح دارد: سطح اول كه مربوط به نيازهاي حياتي و ضروري است و 
سطح دوم كه متأثر از شرايط زماني و ميزان ارتقاي كمي و كيفي سطح زندگي در جامعه (سطح 

و سطح است. به هر حال، مبناي نظري اين وظيفـه را  رفاه) است. حكومت ضامن تأمين هر د
نيز بايد در حق مشترك جامعه در منابع ثروت جامعه جستجو كرد. وجود اين حق نيز به نفـع  

هـاي طبيعـي و    منـدي از ثـروت   ناتوانان از كار است. پس اصل حق مشترك جامعـه در بهـره  
ويـژه افـراد نـاتوان     مردم و بـه  مسئوليت مستقيم دولت در تأمين سطح زندگي مرفه براي تمام

  هاي عمومي (دولتي) در اقتصاد است. هاي عملي آن نيز ايجاد بخش است. راه

  ها و توازن اجتماعي . نابرابري1‐6
اسلام در مسئله توازن اجتماعي كه اصلي در سياست اقتصادي دولت است، دو واقعيـت را  

گـري، مربـوط بـه حـوزه تشـريع      كند كه يكي، ناظر بـه واقعيتـي تكـويني و دي    ملاحظه مي
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هـاي   [ايدئولوژيك] است. واقعيت نخست درباره مسئله تفاوت افراد است. صـدر، تفـاوت  
هاي جسمي، فكري و روحي را معلول حوادض عرضي تـاريخي   ميان افراد جامعه در ويژگي

هـا) از راه بررسـي شـرايط معـين      ها (تفـاوت  داند و معتقد است كه تفسير اين تناق" نمي
البته اين به معناي انكار عامليت عناصـر   ‐‐ماعي يا عامل اقتصادي خاص، اشتباه است اجت

از نظر وي، هرچند بتوان حالـت   ‐‐ پذيرد اجتماعي نيست، چنانكه به معناي عام، آن را مي
طور كلي، به استناد فلان عامل و شرايط اقتصادي، تفسـير و مـثلاً بيـان كـرد      اجتماعي را به

تـوان عامـل    رژيم فئودالي يا بردگي، نتيجه فلان عامـل اقتصـادي اسـت؛ ولـي هرگـز نمـي      
فراد كـافي  هاي ميان ا اقتصادي يا هر وضعيت اجتماعي را براي بيان علت پيدايش اختلاف

هـاي اجتمـاعي    هاي اجتماعي از نظر صـدر صـرفاً معلـول موقعيـت     دانست. اين، نابرابري
هاي فكري و امكانات و مواهب خصوصي، قبـل از هـر تفـاوت     نيست. بدون لحاظ تفاوت

هـا   ها ممكن نيست. زيرا همين اختلاف اين پرسش اجتماعي و طبقاتي، بين افراد، پاسخ به 
هـايي، ماننـد هـوش و     آورد. پس تحليل تفاوت بقاتي را به وجود ميهاي ط است كه تفاوت
هاي فكري افراد از راه عوامل اجتماعي درست نيست و درواقع، اين نـوع   استعداد و تفاوت

آنها اسـت. عـلاوه    ‐‐و به عبارتي، غير اكتسابي  ‐‐هاي شخصيتي  ها ناشي از تفاوت تفاوت
واقـع،   شناختي تـأثير دارد كـه بـه    راد، عواملي روانهاي اجتماعي اف بر آن، در تعيين وضعيت

هاي افراد، نتيجه سازمان اجتمـاعي   رو، اختلاف هاي رواني افراد است. از اين ناشي از ويژگي
تواند ايـن حقيقـت    گرا در تنظيم يا تغيير روابط اجتماعي نمي هاي واقع معين نيست و نظريه

اين قانون كلي توزيع در اسـلام اشـاره     م نيز بهرا ناديده بگيرد. و از طرف ديگر، واقعيت دو
 ـا». كار مبناي مالكيت و حقوق مالكانه اسـت «دارد كه  هـاي هوشـي و    ن، اسـلام تفـاوت  ي

شده،  پذيرد و تحقق مسئله توازن اجتماعي را با توجه به دو نكته ياد جسمي ميان افراد را مي
ماني خـاص اختصـاص نـدارد؛ بلكـه     داند. نكته ديگر اينكه توازن مورد نظر، به ز عملي مي

هاي گوناگون قانوني براي رسيدن به آن، اقدام كند. بر ايـن   هدفي است كه دولت بايد از راه
گيـري طبقـات نيـز آشـكار اسـت و چنـين        گيري صدر در برابر مسئله شكل اساس، موضع

 در نگـاه  ‐‐هاي سنجش عدالت اجتمـاعي در يـك جامعـه     آيد كه نظر وي از مقياس برمي
نگيـرد و    اي شـكل  هاي طبقاتي است تا جايي كه اصولاً طبقه كاهش ميزان تفاوت ‐‐اسلام 

هاي درجه و به عبـارتي، ميـزان درآمـد     هايي كه ناشي از تفاوت همه افراد جامعه با اختلاف
طبقـه را بـه صـدر     توان اعتقاد به جامعـه بـي   است، در يك سطح قرار گيرند. البته ظاهراً مي

  نسبت داد!
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  . نقش قوانين اسلامي2‐6
تحقق توازن اجتماعي در گرو وجود نوعي نظام قانونگذاري است. در اسلام مقرراتـي بـراي   
ايجاد اين توازن وضع شده است، ماننـد: مبـارزه عليـه انـدوختن نقدينـه، مبـارزه بـا بهـره         
رباخوارانه پول، مقـررات خـاص ارض، اعطـاي اختيـارات قانونگـذاري بـه دولـت و لغـو         

توان نتيجه  ين ميگونه قوان نيهاي خام و طبيعي و مانند اينها از بررسي ا برداري از ثروت بهره
يابد كه در قلمرو توليد و تجارت بـه   را نمي گرفت كه سرمايه خصوصي، امكان و قدرت آن 

هـا كـه عامـل     حدي بزرگ و قوي شود كه توازن اجتماعي را در برابر خطر قرار دهد بانـك 
سازي پـول و   داري هستند، با منع قانوني ذخيره هاي سرمايه تي در سيستماصلي شكاف طبقا

ماننـد كـه بـا     هاي خصوصي اقتصادي در حدودي قابل قبول باقي مي تحريم ربا، در فعاليت
هـاي بـزرگ    ها و ايجـاد مؤسسـه   توازن اجتماعي مغاير نباشد و شكاف ايجاد نكند، فعاليت

 1).679‐659گيـرد (همـان، ص   ليت دولـت قـرار مـي   توليدي نيز در قلمرو اختيارات و فعا
در تحقـق عـدالت    ين اسـلام ي) قـوان ي(نقش بازدارندگ يت سلبيثين بحث به حيدرواقع، ا

  معطوف است.

  . تأمين اجتماعي3‐6
هاي راهبردي وي در مسئله عدالت است. از نظـر   نگاه صدر به مسئله بيمه نيز بيانگر نظريه

هاي بنياديني با بيمـه در   در تحقق عدالت، تفاوت يمثابه عاملصدر، مقوله بيمه در اسلام به 
  ترين آنها مهارت است از:ماركسيسم دارد كه برخي از مهم

هـا اسـت و بـه همـين دليـل،       تأمين اجتماعي در اسلام، حقي از حقوق همگاني انسـان   .  1
  هد شد؛سم با تغيير شرايط تاريخي و اجتماعي نيز هرگز باطل نخوايبرخلاف نظر ماركس

آميز ميـان   هاي اجتماعي در نگاه اسلام، نتيجه همبستگي مسالمت تحقق عملي بيمه  . 2
تمامي افراد جامعه (اسلامي) است. درواقع، تحقق بيمه، مبتني بر اصل اخوت ميـان  

ي تـاريخي و  فراينـد مسلمانان (آحاد جامعه) است؛ برخلاف بيمه سوسياليستي كه 
  مبتني بر تضاد است؛

در اسلام مانند حقي انساني است و برآورده كردنش الزامي اسـت. بيمـه همـه    بيمه   . 3
 ‐‐حتي افرادي كه بر اثر بيماري و پيري نقشي در توليد ندارند  ‐‐جامعه را  ياعضا

                                                           
سازان حوزه اقتصاد جامعه اسـلامي ايـران و درك ضـرورت     هاي امروزين سياستمداران وتصميم . اين ايده صدر با برداشت1

  هاي شتابان نيز اجمالاً در تعارضي بس عميق است! سازي ناگريز لزوم خصوصي
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گيرد؛ ولي در ماركسيسم، دليلي بر شموليت بيمه نسبت به افراد بدون نقـش   دربر مي
  در توليد و نزاع طبقاتي وجود ندارد.

تفاوتي اساسي آنكه، بيمه در مكتب ماركس از وظايف دولت است؛ ولـي اسـلام در     . 4
 )همكـاري و كفالـت عمـومي؛ ب    )دهـد: الـف   تحقق آن دو اصل را ملاك قرار مي

تا،  (صدر، بي هاي اجتماعي. يعني، تحقق آن بر عهده دولت و افراد با هم است بيمه
  ).131‐128ص
ز نمايـان  ين يبراليل يكردهايهاي بنيادين خود را با رو وتكرد، تفاين رويمه در ايهمچنين ب

هاي تكاملي داروينيسم اجتمـاعي،   هاي متأثر از نظريه از تئوري يمثال، در برخ يكند. برا مي
شود. اسپنسر، بـا توجـه بـه رويكـرد تكـاملي       خواهانه آشكار تأييد مي هاي نابرابري رهيافت
اگر از راه محافظـت  «اي از افراد جامعه معتقد است:  خواندن دسته» نخورها درد به«خود، با 

به آنهـا كمـك    ‐‐ آورد شان فطرتاً لازم مي وميري كه فروتري مرگ ‐‐ ومير از فروتران از مرگ
» شود تا افزايش يابند، حاصل جز زادوولد نسل انـدر نسـل فروتـري بيشـتر نخواهـد بـود      

  ).204‐200، ص1385وس، كالينيك(

 عدالت . اقتصاد دولتي و4‐6

به نظر صدر، اصل دخالت دولت در امور اقتصادي، يكي از اصول مهـم اقتصـادي در اسـلام    
هـاي اقتصـادي مربـوط     است و به اختيارهاي وسيع دولت براي كنترل و نظـارت بـر فعاليـت   

دار تحقـق اهـداف    ، عهـده »قلمرو آزادي نظـر قـانوني  «است. دولت با توجه به ظرفيتي، با نام 
عدالت اجتماعي است. اين قلمرو، همان عنصر ديناميك و فعالي است كـه در  كلان اقتصاد و 

دهد سيستم اسلامي بتواند همـواره در سـطح    حقوق و اقتصاد اسلامي وجود دارد و اجازه مي
نظر (تئوري) و عمل (شرايط عيني) به حيات خود ادامه دهد. براسـاس ايـن اصـل، دخالـت     

 ـن اصل بايح ايو مستقيم است. در توضدولت در تحقق عدالت، دخالت حداكثري  د گفـت:  ي
در حيات اقتصادي انسان، روابطي وجود دارد، مانند رابطه انسان با طبيعت و رابطه انسـان بـا   
انسان. در رابطه نوع اول، زيسـت اجتمـاعي فقـط بـر ميـزان آگـاهي انسـان افـزوده، اميـال و          

مستلزم وجـود اجتمـاع اسـت. اسـلام      دهد. اما رابطه نوع دوم، اصولاً ش را توسعه مييازهاين
خود، تطورپـذير   خودي ميان اين دو نوع رابطه تفاوت قائل شده است. رابطه انسان با انسان، به
رسد؛ ولي بـا مسـائل    نيست. گرچه اين رابطه به لحاظ شعاع عمل و منشأ آنها متغير به نظر مي

له توزيع ثـروت و تعيـين حقـوق    هاي بشري با مسئ ثابتي سروكار دارد. براي مثال، تمام ثروت
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اي كه اسلام با آن روابط افـراد   رو، قالب حقوقي اند. از اين رو بوده فردي و اجتماعي در آن روبه
كند، به دليل آنكه بر محور مسائل ثابتي بنـا شـده،    را براساس عدالت مورد نظر خود تنظيم مي

حقـوق خـاص در   «صل اختصـاص  تواند ثابت و دائمي باشد. براي مثال، ا از لحاظ نظري مي
براساس كار (و ميزان كار)، اصلي كلي، عام و بـراي تمـام ادوار تـاريخي اسـت؛     » منابع طبيعي

  اي خاص اختصاص ندارد. زيرا روش توزيع منابع طبيعي به دوره
اين، در نظر اسلام روابط انسان با انسـان بـرخلاف نظريـه ماركسيسـم كـه آن را تـابع       

دانـد،   نسان با طبيعت دانسته و شكل توليد را با روش توزيع مربوط ميهاي رابطه ا دگرگوني
كاملاً متفاوت است. طبيعي است كه اسلام مباني نظري و حقوقي خـود را قـادر بـه تنظـيم     

هـاي   داند؛ ولي نه به معناي ناديـده گـرفتن و انكـار جنبـه     روابط انساني در همه اعصار مي
؛ زيرا همين افزايش قدرت بشر نسـبت بـه طبيعـت،    دگرگون شوندة رابطه انسان با طبيعت
ها و تهديد  طلبي و استثمار سرمايه اي را براي توسعه مشكلاتي را دربر داشته و امكانات تازه

نيز به همين دليل بـه كـار   » قلمرو آزادي نظر قانوني«كند. مسئله  عدالت اجتماعي ايجاد مي
ني روابط انسان و طبيعـت و مشـكلات   رفته تا به كمك عنصر متحرك قانونگذاري، دگرگو

ن قلمرو موجـود را  يناشي از آن، تنظيم و حل شود. به هر حال صدر، استفاده از اختيارات ا
م، 1987ق/1408كنـد (صـدر،    هـاي عـدالت اجتمـاعي تفسـير مـي      براي تأمين ضـرورت 

  ).729‐680ص

  گيري ق و نتيجهيتطب

شـده بـه منظـور امكـان      هـاي طـرح   هيظرشه صدر و نيان انديق ميزها در تطبين تمايترمهم
 ـدر ا يريگ جهيه صدر است. نتينظر يايق، كشف مزايتطب ذيـل   يهـا  ن مقالـه را در گـزاره  ي
  توان برشمرد: يم

 ـافراد را بـه مثابـه واقع   يعيو طب يهاي ذات . صدر اصل وجود نابرابري1 پـذيرد و بـه    ت مـي ي
 ـتحت مقولـه كـار از آن    يكه و ‐‐ م منابع براساس استعداد و استحقاقيز تقسيل نيدل نيهم اد ي
  ك دارد.يشمندان كلاسيبا اند ييها شباهت يو يها دهين لحاظ، ايند. از اك ينم ينف ‐‐كند  يم

صدر مانند سطح واحد بـودن معيشـت در    يها دهيا يهاي الگوگرايانه در برخ . دلالت2
بـا   .عتيشـده شـر   نييبراساس ضوابط تع يشخص يها هيت سرمايجامعه عادلانه و محدود

شـناختي برخاسـته از    بر يك نظام معرفتي مبتني بـر انسـان   يهاي و ريزي نظريه توجه به پي
عت يد او بر قواعد محدودكننده شـر يگرا ناميد. تأك ر كثرتيرا بايد غ ياسلام، ايده عدالت و
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 ـا يبـر درسـت   يل ديگريتواند دل يز مين ياقتصاد يها تيدر حوزه فعال  ن برداشـت باشـد.  ي
 يد. ويگرا نام ر كثرتيد غيك بايمعاصر، مانند نوز يها هيه صدر را برخلاف نظرياساساً نظر

دار  عت را عهـده يز اصول شـر يداند، در عمل ن يف عدالت را برعهده مكتب ميكه تعر چنان
ز ضـامن تحقـق آن   يع را نيآن قواعد توز يع عادلانه و اجرايبيان اصول مربوط به روابط توز

 ـدلالت دارد. بـا ا  يه ويها بر الگوگرا بودن نظر ن گزارهيتمام اداند كه  يم  يين فـرض، جـا  ي
 ـ يبـاق  يشـه و يدن عـدالت در اند ينام يبرساخته بشر يبرا ن، از لحـاظ  يمانـد. بنـابرا   ينم

ك، يه نوزيه صدر در تفاوت با نظريك مشابهت دارد. نظريكلاس يها هيز به نظرين ييالگوگرا
ن نظـر،  ين عدالت است و از ايبع و امكانات جامعه به منظور تأمكاملاً معطوف به توزيع منا

م روابط اجتماعي، الگوگرا است؛ الگوهايي كه براساس ارتقاي تصور خاصي از خير يدر تنظ
شده اسـت.    پذير تنظيم اجتماعي و سعادت بشر سامان يافته و براي دفاع از قشرهاي آسيب

كـه معيـار توزيـع منـابع      عدالت است؛ چـرا  به نظر صدر، تفاوت در برخورداري، مقتضاي
بـه   يتوانـد پاسـخ   يده مين ايكند. ا علاوه بر احتياج، كار است كه ارزش متفاوت ايجاد مي

ده عـدالت صـدر   يبه اين معنا كه گرچه ا ك باشد؛ياي، مانند نوز از نظريه يهاي ناش اشكال
كه به نسبت تفاوت افـراد در   است يع كاريار توزيع عادلانه منابع است؛ اما معيناظر به توز

ر است؛ اما يپذ بين نظريه مدافع اقشار آسينكه ايرو، با ا نيافت. از ايباره تفاوت خواهد  نيا
  شود. ز مييبدون استحقاق ن  عيمانع توز
جـه،  يو درنت گرا گرا و اخلاق گرا، واقع گرا، كمال غايت يا هيتوان نظر ي. نظريه صدر را م3
دارد.  يشـتر يك مشـابهت ب يكلاس ـ يهـا  هين لحاظ، با نظريد، و از ايناماي هنجارين  نظريه
 يبر پايـه مبـاد   ياست و عدالت اجتماعي و يگرايي مبتن ، برخلاف راولز بر كماليه وينظر

اسـت   ‐‐از خير، كمال و سعادت بشـري   ينيشيپ يفيناظر به تعر ‐‐و فلسفي  ينيخاص د
 ـآن ن يياسـت و الگـوگرا   يـي گرا تيغا ين لحاظ دربردارنده نوعيكه از ا  ـ يز ناش ـي ن ياز هم

اخلاقي در نظريه صدر اهميتـي ذاتـي دارد. تأكيـد بـر      ‐ است. اصولاً عوامل ارزشي يژگيو
هايي، مانند تكافل اجتماعي به اين دليل است كـه در نگـاه وي، نقـش ابعـاد درونـي       مقوله

 ـبـه ايـن ترت   انسان در تحقق اهداف اجتماعي (از جمله عدالت) نقشي ذاتـي دارد.  ب، در ي
اخـلاق صـرفاً    يتـر از مبنـا   ن نظـر عـام  يز از اين يانه ويگرا اخلاق ينقش فرد، مبنا يبررس
  راولز است. يگرا فهيوظ

 ي، نقـش حـداقل  يبرال از عـدالت اجتمـاع  يمعاصر ل يها يه صدر برخلاف تلقي. در نظر4
م يز راه دخالـت مسـتق  شود و توزيع عادلانه ثـروت، منـابع و منـافع اجتمـاعي ا     مي يدولت نف
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اي اسـت كـه دولـت     به انـدازه  يو يها دهين نقش در ايا يشود. بازساز پذير مي دولت امكان
ست. اصولاً تحقق برابري و توزيع عادلانـه منـافع،   يخواندن آن خيلي دور از انتظار ن يحداكثر

كـه   يست. درواقـع، در هـر سـه اصـل    يممكن ن يبدون دخالت مؤثر دولت و حكومت اسلام
 ـ يكند، دولـت سـهم   ياسلام ارائه م يصدر از نظام اقتصاد دارد. اولاً در اصـل مالكيـت    يذات

 ـاز اشـكال مالك  يك ـي يت دولتيمختلط، مالك  ـت در اي  ين نظـام اسـت، ثانيـاً در اصـل آزاد    ي
 ي(دولت) ضـامن اجـرا   يويژه اصل نظارت حكوت اسلام در ساحت محدود، كار ياقتصاد

  دارد. يم در تحقق توازن اجتماعيز دولت نقش مستقيعدالت ن يآن است. ثالثاً در اصل اجرا
ر مقدم بر حق (از جمله حقوق يصدر خ يه نوزيك و راولز اولاً در مباني. برخلاف نظر5
 ـ، بـرخلاف نظر يعـدالت و  يها دهيت) است. از طرف ديگر، ايمالك  ـه نوزي  يك بـر مبـان  ي

ي مبتني است. به علاوه، وي به خاص درباره سعادت، خير انساني و حيات اجتماعي اخلاق
ك كـه  يبه مثابه هويت جمعي و فرافردي اعتقاد دارد؛ برخلاف نظر نوز يماهيت شبه مستقل

 ـنجا است كـه تفـاوت ا  يداند. از ا يهاي فردي را موجود م فقط افراد متمايز با زندگي ن دو ي
 ـ  يكرد در مشاركت براي تأميرو  ـرشـود. در نظ  ين افراد ناتوان جامعـه آشـكار م  ـه نوزي ك، ي

برداري از وقت و منـافع او بـه سـود     استفاده از يك فرد براي تأمين منافع ديگران فقط بهره
 ـكف يافراد جامعه اسـلام  يفرافرد يه صدر، از نگاهيشود؛ اما در نظر مي يافراد ديگر تلق ل ي

  شوند. ين ناميده مين تأميگر و ملزم به مشاركت در ايكدي
رو،  هايي، ماننـد خيـر اجتمـاعي بـود و از ايـن      منكر غايتك كه ي. صدر برخلاف نوز6

 ـدانسـت، قائـل بـه مقولـه هو     معنا مـي  هاي فردي را بي محدوديت در ثروت و مالكيت ت ي
اسـلام دايـره مالكيـت     ين دليل است كه بـه نظـر و  ياست. به هم ير اجتماعيو خ يجمع

هـاي   همچنـين ضـمانت   ن و محدود كرده كه فقرا تأمين شوند.ييتب يا خصوصي را به گونه
بـه نـام    يهاي اتين، چون غايكافي براي حفظ توازن و عدالت در توزيع تعيين كرده است ا

دهد. پس  يها و خيرهاي اجتماعي قرار م رد، فرد را در خدمت غايتيپذ يرا م ير اجتماعيخ
رش خير و سعادت يجه، پذيرش هويت اجتماعي و درنتيك با پذيه نوزيصدر برخلاف نظر

هاي اجتماعي و تأمين خيرهاي جمعي، ماننـد عـدالت در اعمـال     اعي، بر نقش ارزشاجتم
ده عدالت صدر، يكند. در ا هاي طبيعي افراد تأكيد مي از حقوق و آزادي يمحدوديت بر برخ

 ـضـرورت ترب «، »هيه بـه اخـلاق تضـح   يتوص«چون  ييها گزاره  ـ يهـا  تي ، »انسـان  ياخلاق
 ـ(ك» انسان يدرون يها زشيضرورت انگ«  يتيغـا  يفـرد بـرا   يه درواقع، بر لزوم كنترل درون
ت ين مدعا دارند. البته اعتبار مالكيبر ا يكاف يها دلالت دارد) اشاره يعني منافع جامعه گريد
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بـر   يكـاف  يهـا  مورد نظر صدر، دلالـت  يدر نظام اقتصاد يت دولتيدر كنار مالك يخصوص
اجتماع (حقـوق)   يتصاحب منابع ماديعني به دارد.  نيز توجه صدر به حقوق مالكانه افراد

تواند بر نقش توچمان جامعه و  يز مين معنا نيف به صورت توچمان توجه شده است. ايو تكال
  صدر و از جمله عدالت دلالت داشته باشد. ياجتماع يها هيفرد در نظر

 ك معاصـر، اصـولاً  يچون جان لاك و نوز يبراليشمندان لي. در نگاه صدر برخلاف اند7
، چارچوب و محـدوده حقـوق   يعدالت، مانند اصول اخلاق ياز اصول مربوط به مبان يبرخ

ند؛ بلكه تابع يآ يتنها اصلي موضوعي در نظر نم كند و حقوق مالكانه فرد، نه ين مييفرد را تع
اخلاقـي و اجتمـاعي اسـت. بـه ايـن       يهـا  مانند ارزش  يهمان اصول و قواعد عام اجتماع

 ـك، توزيع عادلانه امكانـات ن يه نوزيرب، برخلاف نظيترت ز نـه براسـاس رعايـت اصـول     ي
 ـيشده، تعر عدالت در تملك و انتقال، بلكه براساس آن قواعد عام بيان شـود. بـه هـر     يف م

در ساحت اقتصاد در نگاه صدر، بـا رويكـرد   » االله بودن انسان خليفه«حال، تفاوت رويكرد 
بشر در ديدگاه نوزيك و مردود دانسـتن تـلاش    انكار مائده آسماني بودن مواهب در اختيار

  ك است.يان صدر و نوزيو نظري م ييزهاي مبنايخواهانه، از تما هاي برابري براي توزيع
كه  خواند. چنان يخير تاريغ يا هيد نظريه صدر را بايك، نظرين برخلاف نوزي. همچن8

البتـه   ‐‐داوري درباره عادلانه بودن توزيع منابع به جاي توجه به سوابق تـاريخي مالكيـت   
 ـ  مربوط به الگوها و نظام ‐‐ يخصوص يها تيسابقه مالك يبدون نف بـر   يهاي تـوزيعي مبتن

ن لحاظ ياز ا يه ويمباني و اصول و تعريف خاصي از عدالت اجتماعي است. به علاوه نظر
 ييارهـا ياي همچـون انطبـاق بـا مع    هاي اجتماعي يا نتايج ويژه كه غايتغير تاريخي است 

ــول اخلاقـ ـ  ــد اص ــمرده مـ ـ  يمانن ــه ش ــع عادلان ــلاك توزي ــود و از ا ي، م ــش ــر، ي ن نظي
  است.» محور نتيجه ‐  غايت«

خواهد به چند اصل ثابت و مطلق برسد؛ اصـولي كـه    . راولز با نظريه عدالت خود مي9
ه قرار بگيرد و معياري براي قضـاوت دربـاره عادلانـه بـودن     پايه ساختار نظام حقوقي جامع

 ـگاه اصلي راولـز در تعر  نهادهاي گوناگون جامعه باشد. تكيه ف اصـول عـدالت، توافـق و    ي
قراردادي است كه در اوضاع كاملاً منصفانه و بهترين موقعيت درك اصـول عـدالت ايجـاد    

ماننـد فلسـفه    يدالت بر عهده علم ـشده است. اما از نظر صدر، اصولاً فهم و درك مقوله ع
و توافـق و   يفرهنگ ـ ‐ يخيتار يها تيب، موقعياست (بر عهده مكتب است). و به اين ترت

  قرارداد افراد جامعه در آن مؤثر نيست.
نگري و جزءنگري است. زاويه سـنجش   هاي عدالت، كل . از جمله منظرها در نظريه10

ش در شبكه روابط اجتماعي اسـت و عـدالت   در نگاه جزءنگر براساس جايگاه فرد و حقوق
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اجتماعي را با محوريـت فـرد انسـاني و از زوايـايي چـون برابـري افـراد در برابـر قـانون و          
نگـر، سـاختارهاي    كند؛ ولـي در نگـاه كـل    برخورداري از منزلت برابر و مانند آن تعريف مي

تـا،   شـود (صـدر، بـي    ميكلاني، مانند نظام اقتصادي و دولت، عادلانه يا ناعادلانه توصيف 
 ـيتلف يافتيره يايه صدر گويباره نظر ني). اما در ا102ص  ـاز عامل يق ت سـاختارها و فـرد   ي

عامليت هر دو در  يتوچمان ،چون عدالت يعام يينها يها ، در تحقق آرمانياست. در نظر و
به  يو جمع ين متعادل مصالح فرديتأم يز تلاش برايصدر ن يمستمر است. در مبان يتعامل

كننـده دو معيـار مصـالح فـردي      راهكارهاي دين را هماهنگ يكه و خورد. چنان يچشم م
كننـده سـعادت، رفـاه اجتمـاعي و      (برخاسته از غريزه حب ذات) و مصالح اجتماعي تأمين

 ـين تلفيتـأم  ،اصـلح مـورد نظـر صـدر     يدر نظام اجتماع و در يك نگاه، داند عدالت مي  يق
  است. مصالح فرد و جامعه ادعا شده
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 نا]. [بي لبنان:  ، بيروت،القرآن السنن التاريخيه في)، 1990ق/1410( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

، لبنـان، بيـروت:   13، جالمدرسهٔ القرآنيه، السـنن التاريخيـه  )، 1990ق/1410( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  دارالتعارف للمطبوعات.

مركـز الابحـاض والدراسـات التخصصـيه      :قـم  ،نيـه المدرسهٔ القرآق)، 1421( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  للشهيد الصدر.

 ، قم: دارالصدر.4، پالاسلام يقود الحياهٔ و...ق)، 1429( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

هـاي آغـازين    اكبر سـيبويه، ترجمـه بخـش    ، ترجمه علياقتصاد برتـر تا)،  (بي ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  تر نشر ميثم تهران.المدرسه الاسلاميه، السنن التاريخيه، تهران: ناصرخسرو، دف

تهران: انتشـارات   ،1پ ، ترجمه محمدكاظم موسوي،1، جاقتصاد ما)، 1351( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  برهان و مؤسسه انتشارات اسلامي.

ــه  )،1987ق/1408( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ــه پالمجموع ــيد پالكامل ــات الس ــدباقر الصــدر لمؤلف  ،محم
 نا]. لبنان: [بي ،10، جاقتصادنا
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ــر 2، جدرآمــدي تــاريخي بــر نظريــه اجتمــاعي )، 1385كــالينيكوس، آلكــس ( ، ترجمــه اكب
  بيگي، تهران: نشر آگه. معصوم

  صدرا. جا]: ، [بي3، پعدل الهي)، 1367مطهري، مرتضي (
  .(ره)، قم: مؤسسه امام خميني1، پهاي عدالت نقد و بررسي نظريه)، 1388واعظي، احمد (
صـالح   ترجمـه  ،گرايـي و برابـري   هاي عدالت: در دفاع از كثرت حوزه)، 1389والزر، مايكل (
  ، تهران: نشر ثالث.1نجفي، پ

  
  


